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 چکیده

ترين رويدادهای تاريخ حیات مولانا، ديدار او با شمس تبريزی بود که اين ديدار تحول و انقلابي در زندگاني شک يکي از مهمبي

های عرفاني او بود. شمس در مثنوی ی ديدار او با شمس و تأثیر آموزشر او زادهکه تغییر حال مولوی و آثااو پديد آورد چنان

بازتابي از اصل و جان است. هرچند افلاکي در مناقب العارفین کوشیده که ثابت کند صلاح الدين زرکوب و حسام الدين چلپي 

گويد، با حال او در هنگام ا وقتي از شمس سخن مياند اما اگر شوريدگي و حال مولانا ری شمس محبوب مولانا بودهاندازههم به

يابیم اين دو قائل مقايسه نیستند. درواقع شمس وضوح درميياد کردن از صلاح الدين و حسام الدين مقايسه کنیم، به

و کمي آرام  يابدگردد، صلاح الدين و حسام الدين را ميی خود ميی مولاناست و در اين راه که مولانا به دنبال گمشدهگمشده

. درواقع برای درک عمیق آثار "همه بر سر زبانند و تو در میان جاني "شود و اين به معنای فراموش کردن شمس نیست که مي

های عرفاني شمس است و توان گفت که آثار مولانا، بازتاب شخصیت و تجربهمولانا شناخت شخصیت شمس ضروری است و مي

ايم چند مبحث از مباحثي را که مولانا تحت تأثیر ها بوده است. در اين مقاله کوشیدهنش آنبخش مولانا در آفريشمس الهام

اند، مورد بررسي قرار دهیم ازجمله نگاه اين دو عارف بزرگ ی ديد مشترکي نسبت به آن داشتهرا پذيرفته و يا زاويهشمس آن

 ل را جايگاه اسرار الهي دانستنبه عشق، جبر و اختیار، قبض و بسط، انسان، دلسوزی و شفقت و د

 

 شمس، مولانا، مثنوی، عشقهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

رو ينده است ازاها در انتظار هم صحبتي مولانا بوده و از شوق ديدار او وجد آمشمس بارها به اين نکته اشاره کرده که سال

کند، ه درک نرا که مولانا از حضور شمس پذيرفتدرک مفاهیم شعر هر يک وابسته به ديگری است و تا خواننده تأثیری 

 که بايد و شايد از آثار مولانا فیض ببرد.چنانتواند آننمي

 گويد:شود که ميخود ميمولوی در حین سخن گفتن از شمس چنان از خود بي

 شرح آن ياری که او را يار نیست   من چه گويم يک رگم هشیار نیست

 1/130مثنوی          

 شود:ر ميبي قرا است مولوی به ياد شمس تبريزی مي افتد و "شمس جان "ر قصه ی پادشاه و کنیزک آنجا که سخن از و يا د

 شمس چارم آسمن سر بر کشید   چون حديث روی شمس الدين رسید

 شرح کردن رمزی از انعام او    واجب آيد چون که آمد نام او

 هان يوسف يافته استبوی پیرا    اين زمان جان دامنم برتافته است

 بازگو حالي از آن خوش حال ها    هاکز برای حق صحبت سال

 عقل و روح و ديده صد چندان شود    تا زمین و آسمان خندان شود

 1/123مثنوی           

 "س را شم ست. اوافريدون سپهسالار بخشي از کتاب خود را به توصیف شمس و احوال و رابطه ی او با مولانا اختصاص داده 

 "ی پادشاهي کامل مکمل، صاحب حال و قال، ذوالکشف، قطب همه معشوقان جناب احدی و خاص الخاص بارگاه صمد

دم که به خواب دي مرا به اولیای خود اختلاط ده و هم صحبت کن! "گويدتوصیف میکند. شمس در مناجات با حضرت حق مي

 0"ستر روم اگفتم: کجاست آن ولي؟ شب ديگر ديدم که گفتند: دمرا گفتند که تو را با يک ولي نعمت هم صحبت کنیم. 

و کیستي؟ تگفت بواب که "( اما شمس در مقالات خود را اينگونه معرفي میکند760ص  1385شمس الدين محمد تبريزی، 

ن امن از فرزند م.روزگار مردی بوده است بزرگ، نام او آرگفتم اين مشکل است تا بینديشم. بعد از آن مي گويم که پیش ازاين

 )708ص 1385اويم )شمس الدين محمد تبريزی، 

ف ب مختلشايان ذکر است شخصیت شمس فقط به خاطر تاثیرگذاری بر مولوی قابل ستايش نیست بلکه خود شمس در ابوا

 عرفان، نظريه های بديع و جالب دارد که قابل ستايش است.

ظیر نگردد که ظرفیت و وسعت وحي نسان های دريادل و سرآمد ميگويي شمس اکسیری است که گرداگرد عالم به دنبال ا

ولونا یات شعری مها را به کمال برساند و در اين جستجو مولوی را کشف میکند. که البته يکي از خصوصخود داشته باشند تا آن

 اند:گويد تا از چشم نامحرمان پنهان بماين است که در پرده و در ضمن حکايت از يار خويش سخن مي

 خود تو در ضمن حکايت گوش دار    گفتمش پوشیده خوشترسر يار

 گفته آيد در حديث ديگران    خوشتر آن باشد که سر دلبران

 1/135مثنوی          

سرگشته  زده و شمس از انسان های خام و حقیر گريزان است و دامن به دست آنان نمي دهد بلکه طعنه ای مي زند و حیرت

ا وردند آنجلي و آنچه آمرا بسیار در پیچ کردند که مريد شويم و خرقه بده گريختم، در عقبم آمدند منز "گويدترکشان مي

-110ص 1373ران.، ته13)خط سوم، ناصرالدين صاحب الزماني، موسسه انتشارات عطايي، چاپ "ريختند و فايده نبود و رفتم

رم وی بدو آوزم و ري میخواستم از جنس خود که او را قبله ساکس "( او در پي کسي است که بتواند قبله ی ديگران گردد111

 .)همان منبع( "که از خود ملول شده بودم

 گويي شمس از مولانا که خود يک فقیه است مي خواهد که پای در شريعت و طريقت بگذارد:

 سگ خويش را رها کن، که کند شکار ديگر   همه صید ها بکردی، هله میر بار ديگر

 بشنو از اين محاسب، عدد و شمار ديگر   مردی، به وکیل درسپردیهمه نقدها ش
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 نفسي کنار بگشا، بنگر کنار ديگر   تو بسي سمن بران را به کنار درگرفتي

 1085ديوان کبیر، غزل شماره         

 اهده است.بل مششک صراحت بیان و لحن کوبنده و گزنده ی شمس بر مولانا نیز اثر گذاشته و اين در جای جای مثنوی قابي

د، )ص( بودن نان دين محمداين شیوخ راهز "گويد:انتقاد و بازواست شمس از بزرگان خانقاه، صريح. کوبنده است آنجا که مي

وش مد صدهزار شان انهمه موشان خانه ی دين خراب کنندگان، اما گربگانند خدای را از بندگان عزيز که پاک کننده ی اين مو

( که اين 145مسصند که در گربه نگرند زيرا که هیبت گربه نگذارد که ايشان جمع باشند( مقالات شگرد آيند، زهره ندار

ا مس آنان رشیکند. تعريض در جای جای شعر مولانا نیز وجود دارد زيرا که در خشم آنان نسبت به عالمان رياکار فروکش نم

 "کنندگان ه ی دين خرابن دين محمد بودند، همه شان خاناين شیوخ راهزنا "گويد:خانه ی دين خراب کنندگان میداند و مي

نان با آدورويي  ( واين خشم در اشعار مولانا نیز موج میزند و او مترصد هر فرصتي است تا از نفاق و249)مقالات شمسص

 صراحت تمام انتقاد کند:

 همچو سبزه ی گولخن دان ای کیا  در حديث آمد که تسبیح از ريا

 با خصال بد نیرزد يک تسو  خوب و نکو پس بدان که صورت

 چون بود خلقش نکو در پاش ريز   ور بود صورت حقیر و ناپذير

 از صدف دری گزين گر عاقلي   صورتش ديدی ز معني غافلي

 2/122مثنوی          

 زاويه ديد شمس و مولانا به انسان

ست. االم صغیر عتي که اری از عالم کبیر در مقابل جهان هسانسان در بینش عرفاني مظهر تام و تمام جلوه ی الهي است و نمود

 ":مس میگويدشانند. دشمس و مولانا هر دو از اين زاويه به انسان مینگرند و همه ی پديده های هستي را در وجود انسان مي 

ت و و حیوانا امیاتم نبنده ی خدا! بنده ی خدا شو، تا زبان و کلام خدا بداني، نگويم خدا شوی، کفر نمي گويم، آخر اقسا

توآخر قت آنسجمادات و لطافتجو فلک اين همه در آدمي هست و آنچه در آدمي هست در اينها نیست. خود عالم کبری حقی

ي که هفت هي آدمزمي فرمايد: لا يسعني سمائي و لا ارضي و لکن يسعني قلب عبدی المومن. از احمد تا احد بسي نیست... 

 ( و مولانا که نگاهي مانند نگاه شمس دارد مي سرايد:288)مقالات شمس ص "اقلیم و همه ی وجود ارزد

 پس به معني عالم اکبر تويي   پس به صورت عالم اصغر تويي

 باطناٌ بهر ثمر شد شاخ هست    ظاهراٌ آن شاخ اصل میوه است

 کي نشاندی باغبان بیخ شجر   گر نبودی میل وامّید ثمر 

 گر به صورت از شجر بودش ولاد   دزا پس به معني آن شجر از میوه

 ( بیت 521)دفتر چهارم،                                                                         

 

 

 دل را گنجینه ی اسرار الهی دانستن

ی سات از طیفه الشمس و مولانا هر دو دل را خانه ی محبت و گنجینه ی اسرار تلهي مي دانند که بیرون از توصیف است و 

 .عالم غیب که هرگز قابل شهود نیست و آنجا تجلیگاه حق است

 ص)مقالات شمس "آنجا که حق تجلي کرده است و پرده برانداخته، آنجا همه دين است! چه جای زبان"گويد: شمس مي

208) 

ر سر بج زرين در اندرون من بشارتي هست عجبم مي آيد از اين مردمان که بي آب بشارت شادند. اگر هر يکي را تا "و 

، آنچ ه بستدندیديم همچه کنیم، ما را گشاد اندرون مي بايد کاشکي اينچ دا نهادندی، بايستي که راضي نشدندی که ما اين را

 (296آن ماست به حقیقت به ما دادندی )مقالات شمس ص 
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 ايد:ا او مي سربمولانا که مجذوب سخنان شمس است هم نوا  .ای است رباني و جوهر مجردی نورانيل لطیفهدر نزد مولانا نیز د

 نديدم هیچ خالي ذو مکاني  ل زعقل خود سفر کردم سوی د

 گردد بسان ترجمانيهمي   میان عارف و معروف اين دل 

 چه داند قدر دل هر بي رواني  ند دل چیست خداوندان دل دان

 (2722: ب 1366)مولوی،          

 شودصل نمينسان حاارسیدن به خدا و شناخت او میداند و معتقد است که اين معرفت جز در دل مولانا که دل را بهترين راه 

 سوی قاف و مسجد و اقصای دل    گر روی رو در پي عنقای دل

 4/1313مثنوی/          

 م اند:یب و محرونص بي او دل انسان را جايگاه گوهری عظیم به نام عشق و معرفت مي داند که آسمان ها و درياها از اين گوهر

 کان به درياها و گردون ها نداد    قطره ی دل را يکي گوهر فتاد

 1/1017مثنوی/          

 دلسوزی و رحم و شفقت

ر ايشان یک اند، دند يا نلحظه ای برويم به خرابات، بیچارگان را ببینیم آن عورتکان را خدا آفريده است، اگر بد "شمس گويد: 

 ()همان منبع"بنگريم.

د. عرفا والا دار اهي بساين نگاه مي تواند مدينه ی فاضله ای بسازد که در آن خبری از جنگ و نزاع نیست و اخلاق در آن جايگ

ن در د چنداصدر مراحل اولیه سلوک بايد اين صفات مثبت نفساني را ملکه ی وجود خويش نمايند اما اين رحم و شفقت 

 تي استفاده مي کند تا مخاطبان را بیدار کند:مثنوی موج مي زند و مولانا از هر فرص

 وای او کز کف چنین شاخي بهشت   اين سخا شاخي است از سرو بهشت

 2/1273مثنوی         

 بخل تن بگذار، پیش آور سخا    لب ببند و کف پر زر برگشا

 

 

 

 عشق

مس برای عیار شهمان چیزی که تنها م بود عشق بزرگترين و گران بهاء ترين و تنها هديه ای که شمس به مولانا بخشید،

زير "نا که اصولا عشق را و مولا .ارزيابي مردمان بود. علم، زهد، فضل و عبادت هرگز در مقابل عشق برای او رنگ و بويي نداشت

 :دکننده مي دانست، سرو "و زبر

 آمدم نعره مزن، جامه مدر هیچ مگو  يوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفتدوش د

 در ره دل چه لطیفست سفر، هیچ مگو   صفتي در ره دل پیدا شد قمری جان

 گفت اين غیر فرشته است عجب يا بشر است؟  گفتم اين روی، فرشته است عجب يا بشر است؟

 گفت مي باش چنین زير و زبر، هیچ مگو  ن چیست بگو زير و زبر خواهم شدگفتم اي

 ين هست، ولي جان پدر هیچ مکوگفت ا  گفتم ای دل پدری کن نه که اين وصف خداست؟

 2219غزلیات شمس/غزل شماره        

 جبر و اختیار

 نهي، و امر هي،ال تعالیم با جبر که مکتب است معتقد و پرداختیه جبرگرايانیه تفکر نقد به سخنانش، از برخي ضمن شمس

 :است تعارض در ...و پیامبران ارسال
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 قدََری را تو داوندخ .جبر بیرون هست لطفهای .است آن غیر طريق اما ،]هم[ فینعار اين رفتند، فرو جبر به همه بزرگان اين

 همه اين ارسال رُسُل، و دوعی و وعَد و نهي و امر مقتضای زيرا میگويد، قادر را تو او چرا میخواني؟ جبری را خود تو میخواند،

 شمس (رودمی حق سوی بنده زود مي آيد، هبند سوی (.او .است اندک اما جبر، در هست چند آيتي .است قدََر مقتضای

 (250ص تبريزی،

 از تلون اين .ستا متلون کردارت و نامة اعمیال نامة شدن متلون باعث را جبر به اعتقاد سخنانش، از ديگر جايي در شمس

 معامله جبر بدين تو اگر .ننددا بِه طايفه اين را جبر آخر، .منويس متلون نامة ."است دانسته فوايد از بسیاری از بازماندن "جبر:

 (1/91فرمايد )همان ص چه خدا تا بخسییم بیرويم بگويي، که نیست چندان .بازماني فوايد بسیار کني، از

 دارد اختیاری رودگار،پ قدرت در بودن محصور عین در بشر و ندارد منافاتي اختیار مخلوق با خالق قدرتمولانا نیز معتقد است 

 است شده داده او به خداوند که از طرف

                         گفت ايزد ما رَمیتَ اذ رَمیت                           تو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت

 ما کمان و تیراندازش خداست                            گر بپرّانیم تیر آن نه ز ماست

 جباّری برای زاری است ذکر                    اين نه جبر اين معني جباّری است

 خجلت ما شد دلیل اختیار                                 زاری ما شد دلیل اضطرار

 وين دريغ و خجلت و آزرم چیست؟                   گر نبودی اختیار اين شرم چیست؟

 خاطر از تدبیرها گردان چراست؟                    زجر شاگردان و استادان چراست؟

 ماه حق پنهان کند در ابر رو                          تو گويي غافلست از جبر او ور

 1/616مثنوی          

 

 

 قبض و بسط

زين ن روز آغاز هماا "يکي از انتقادهای شمس به مولانا اين بود که او اغلب اوقات آکنده از قبض و غم بود و تهي از بسط

ده از طرب که بايد سرمست و آکنمیشه ی او بود، از مولانا خرده گرفت که او چنانکه عادت هشمس بي پرده و صريح، چنان

ن پور، د )حسینیست و مولانا به انقیاد تمام، اين سخن را پذيرفت و از آن پس چنان شد که شمس مي خواست و میپسندي

 (26، ص1386

 و اين سخنان شمس بود که مولانا را برانگیخت تا بسرايد:

 ازيرا غم به خوردن کم نگردد   گرد غم نگردد بگو دل را که

 که در غم پر و پا محکم نگردد   مگرد ای مرغ دل پیرامن من

 6/681مثنوی/          

ولانا خنان مسنتیجه اينکه مولوی هیچگاه از شمس فارغ نیست و آشنايان مولوی، رايحه ی عطرآگین شمس را همواره در 

جاری و  گويد، اما خون شمس در رگ های شعر اواگر چه مولانا پیوسته از شمس نمي استشمام میکنند و خوب میدانند که

ا رف مولانا ای تصوساری است و اين نکته در تک تک ابیاتي که از عمق جان مولانا تراوش مي کند مشهود است و اين عشق بن

 قانه مطرح کرد.پايه ريزی کرد، عشقي به وسعت هستي که او را به عنوان قدرترين رکن تصوف عاش

 منابع

 9340 ،دنیای کتاب :تهران يازيجي؛ تحسین کوشش به العارفین؛ مناقب احمد؛ الدين شمس العارفي، افلاکي .1

 9 ارزمي،خو :تهران .موحدّ علي محمدّ تعلیق و تصحیح به تبريزی؛ شمس مقالات محمدّ؛ الدين شمس تبريزی، .2

 9377 اساطیر، :نتهرا مثنوی؛ در اختیار و جبر مهدی؛ محمدّ رکني، .3

 9343 علمي، :تهران ني؛ سرّ عبدالحسین؛ کوب، زرين .4



 مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

1-6صفحات  1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره  

6 

 

 9343 ،ني :تهران .بلخي؛ محمدّ الدين جلال مولانا معنوی مثنوی موضوعي شرح عشق میناگر کريم؛ زماني، .5

 ارشاد زارتو انتشارات و چاپ .سازمان :تهران بروجردی؛ مصطفي کوشش به مثنوی؛ شرح ملاهادی؛ حاج سبزواری، .6

 9372 سلامي،ا

 9305 اقبال، :نتهرا .نفیسي؛ سعید مقدمه با مولوی؛ الدين جلال مولانا زندگینامه احمد؛ بن فريدون سپهسالار، .7

 ارشاد و گفرهن وزارت انتشارات .و چاپ سازمان :تهران ملاصدرا؛ فلسفي اصطلاحات فرهنگ سیدّجعفر؛ سجادی، .8

 9371 اسلامي،

 همايي؛ بانو ماهدخت اهتمام به همايي؛ الدين لالج تصحیح به ولدنامه؛ ولد، سلطان . .9

 93 فرهنگي، و علمي :تهران مثنوی؛ شرح سیدّجعفر؛ شهیدی، .10

 9330 فرهنگي، و علمي :تهران شريف؛ مثنوی شرح الزمان؛ بديع فروزانفر، . .11

 امیرکبیر، :انتهر پورجوادی؛ .نصرالله اهتمام به نیکلسون؛ .ا .رينولد تصحیح مثنوی؛ محمد؛ الدين جلال مولوی، .12

9343 
 9 فرانسه، و ايران انستیتوی :تهران موله؛ ماريژان تصحیح الکامل؛ انسان عزيزالدين؛ نسفي، .13

 9 هما، :تهران ؛)گويد؟مي چه مولوی ( ينامه مولو الدين؛ جلال همايي، .14

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

Undoubtedly, one of the most important events in the history of Rumi's life was his meeting with Shams of 

Tabrizi, which brought about a transformation and revolution in his life, just as the change in Maulvi's state and 

his works was the result of his meeting with Shams and the influence of his mystical teachings. In the Masnavi, 

it is a reflection of the essence and life. Although Aflaki tried to prove that Salah al-Din Zarkob and Hussam al-

Din Chalapi were as popular as Shams, but if Ruma's anger and state are spoken of by the death of Shams, with 

his state when he mentions Salah al-Din. and Hossam Elin, we can clearly see that these two are not comparable. 

In fact, Shams is the lost Shams of Rumi and in this way that Rumi is looking for his lost one, he finds 

Salahuddin and Hussamuddin and calms down a bit. This does not mean forgetting Shams that "everyone is 

talking and you are in the middle of life". In fact, for a deep understanding of the works of Maulana Riyal, it is 

necessary to know the personality of Shams, and it can be said that the works of Maulana reflect the personality 

and mystical experiences of Shams, and Shams was the inspiration of Rumana in their creation. 

In this article, we have tried to examine some of the topics that Rumi accepted under the influence of Shams or 

had a common point of view, including the view of these two great mystics on love, predestination and free will, 

money and expansion. Human, sympathy and compassion and considering the heart as the place of divine secrets 
 
Keywords: Shams, Molana, Masnavi 
 

 


